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 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا محفوظ است.
 هرگونه استفاده  از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در 

قالب بخش هایی از آن مجاز است.



اینلبهای و تیز اینکلهیتخممرغیوچشمهای نمیشود
تردوشکنندهراازتاریخادبیاتدنیاحذفکرد.نمیتوانشاعر
بودونمایشهای تئاتر بودوشکسپیرنخواند.نمیتوانعاشق
جای حتماً دنیا شکسپیر بدون ندید. صحنه روی را شکسپیر
بهدردنخوریبود.اگراونبود،آنزنانعاشقوبیپروا،آنمردان
غمگینوسودازده،آندلقکهایهمیشهخندانفهمیده،آن
را تاریکی دل از روشن بهصحنهی خیرهشدن لحظاتعمیق

دیگرکجامیشدپیداکرد؟
کیرا آ ساختهاند. فیلم کلی شکسپیر نمایشنامههای از تازه
کوراساوابافیلمسریرخون،گریگوریکوزینتسفبافیلمهملت،
کِنِتبراناباهنریپنجم،فرانکوزِفیرِلیبافیلمرومئووژولیتو
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ازخیلعظیم تا تنهاچند کارتونشیرشاه، با آلِرس راجر حتی
اقتباس شکسپیر نمایشنامههای از که هستند سینماگرهایی

سینماییکردهاند.
بدون را امروزی رمانهای و داستانها از خیلی دیگر حالا
ارجاعدادنبهشخصیتهاوتمهایشکسپیرنمیتوانفهمید.
کاپیتانآهبرمانموبیدیکاثرهرمانملویلازجنسمردان

بدفرجامیچونمکبثاست.
امااززندگیخودشکسپیرهیچکسچیززیادینمیداند.گویا
در۲۶آوریل۱5۶4درشهراستراتفوردانگلستانپسریبهدنیا
آمدهکهکودکیونوجوانیچنداندلپذیرینداشتهاست.خیلی
زودترکتحصیلمیکندومشغولکارمیشودودرهجدهسالگی
همازدواجمیکند.بعدهمصاحبسهبچهیقدونیمقدمیشود.
مقابل در بچهها این شکم سیرکردن و تروخشککردن البته
گفتهاند آنطورکه بهحسابمیآیند. بعدیاشهیچ گرفتاری
شکار استراتفورد کلهگندههای از یکی شکارگاه در شکسپیر

کند فرار اینشهر از لومیرودمجبورمیشود وچون میکند
کار تماشاخانههایشهرمشغول در آنجاهم برود. لندن به و
بازیگریهممیکند. و نوشتن به اماهمزمانشروع میشود،
از و میزند هم به شهرتی خودش برای که نمیکشد طولی
فلاکتنجاتپیدامیکند.ازدههیسومزندگیاشبهبعددهها
نمایشنامهوشعرمینویسدودرتماشاخانههایلندنمخصوصاً
درتماشاخانهیگلوبکهسهامدارآنهمبودکارگردانیمیکند.
اوسالهابعدبهاستراتفوردبرگشتوهمانجادر۲5آوریل

۱۶۱۶،درسنپنجاهوسهسالگیدرگذشت.
شعر. تعدادی و است نوشته نمایشنامه سیوهفت شکسپیر
نمایشنامههایاورابهسهدستهمیتوانتقسیمکرد:تراژدیها،

کمدیهاوآثارتاریخی.
تراژدیهـانمایشـنامههاییهسـتندکـهسرگذشـتغمانگیـز
وعبرتآمـوزیـکیـاچندشـخصیتمعمـولًاوالامقـامرانمایش
میدهنـد.ایـنشـخصیتهاهیچکـدامعاقبتبهخیرنمیشـوند.
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اصـلتراژدیبهسـنتنمایشهـاییونانباسـتانبرمیگردد.از
نمایشـنامهنویسهاییمثـلسـوفوکلواوریپیـدکـهقرنهـاقبل
ازمیـلادمسـیحزندگـیمیکردهانـدچندیـنتـراژدیباقـیمانده

است.
در دارند. باستان یونان در ریشه هم کمدی نمایشهای اما
اصلی آدمهایعادیشخصیتهای معمولًا که نمایشها این
آنهاهستنداتفاقاتخندهداریمیافتدکهناشیازاشتباهات
هم تماشاگر انسانهاست. احمقانهی ویژگیهای یا غیرعمد
موقعدیدناینآثارخیالشراحتاستکهقهرمانهایداستان
آریستوفانو پایانخوشدارد. بهمراددلشانمیرسندوقصه

مِناندِرازکمدینویسهاییونانباستانبودهاند.
نمایشنامههایتاریخیشکسپیرهمبرمبنایوقایعواقعیتاریخ
هنری و ریچاردسوم مثل نمایشنامههایی نوشتهشدهاند. اروپا
هشتمکههنوزهمبسیارمحبوبهستندودرتماشاخانههای

دنیااجرامیشوند.

مادرمجموعهیشکسـپیرخنـدانکمدیهاودرمجموعهی 
شکسـپیر گریـان تراژدیهـایشکسـپیررابـهقصههایـیروان
سـاختار سـیدعلیاکبر سـیدنوید کردهایـم. تبدیـل خواندنـی و
دیالوگمحـورنمایشـنامههاراتغییـرداده،امـااصـلماجراهـاو
شـخصیتهایاصلـیراحفظکردهاسـت.درضمـنتصویرهای
ایـنکتابهـاهـماثـریـکنقـاشدرجـهییـکبـهنـامفرانـک
هـاوارداسـتکـهدرقـرننوزدهـمنمایشـنامههایشکسـپیررا
تصویرگریکردهاسـت.اوتاسـال۱۸۳۳تصویرگریمجموعهی
آثـارشکسـپیرراکامـلکردواسـمآنراهمگذاشـت: جوهرهی

نمایشـنامههایشکسـپیر.
امیدواریمازخواندناینمجموعهکتابآنقدرخوشتانبیاید
کهارادهکنیدوبرویدسراغاصلنمایشنامههایشکسپیر.بهقول

شکسپیر:جسمماباغاستوارادهیماباغبان.
علیبخشی 
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کاخ زیبایی بود، همه جاش سبز و پر از طاق هایی 

و  بازیگوش  اقاقیاهای  زرد.  و  سفید  یاس های  از 

غُنچه رُزهایی که شبیهِ دوشیزگان اشرافی که در جمع 

نمی خندند، خودشان را سفت، بسته و خجالتی و قشنگ روی 

شاخه ها نگه داشته و جا خوش کرده بودند. قهقهه های دوشیزه ی 

آن کاخ اما غروبِ همیشه غمگینِ آفتاب را به ریشخند گرفته بود. 

صدای بلند خنده اش در تالار می پیچید:

»پس اون ابله هم داره برمی گرده اینجا! چه شبِ قشنگی 

می شه!«

۱
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اسمش بئاتریس۱ بود. لباس آبی تیره ای تنش. پیچ وتابِ موهای 

سیاهش را روی شانه هاش ریخته بود و رها و ولِ می خندید؛ 

دخترعموش  کنارش  باشد.  نمایش  دلقک  ورود  منتظر  انگارکه 

ایستاده بود، با لباس سفید و ساده، قدکوتاه و پرُ، مثل اسب های 

پاکوتاه وحشی؛ و لب هاش انگار توت فرنگی های کوچکی که در 

دامنه ی کوه می رویند. بئاتریس دست های دخترعموش را گرفت 

و همان طور که توی هوا تابشان می داد و می رقصاندشان، جیغ 

کشید:

بندیک۳  اون  داره می آد.  پِیک چی گفت هیرو۲؟  »شنیدی 

احمق داره برمی گرده اینجا! امشبمون رو می شینیم به خندیدن! 

یک رفیقی هم داره انگاری، کلودیو4نامی گویا. کاشکی اون هم 

مثل خودش خنده دار و احمق باشه!«

این یکی دختر، هیرو، انگاری آن روی ســکه ی بئاتریس بود. 

1.Beatrice 2.Hero
3.Benedick 4.Claudio

جنسش از اندوهِ شعر، سربه زیر و تودار، و توی چشم هاش یک جور 

غمی بود که همیشه خیس نگهشان می داشت. در برابر آن همه 

شور و هیاهو فقط لبخند کوچکی روی لب هاش نشست و به 

پدرش، لئوناتو۱، نگاه کرد که نامه ی پیک را می خواند.

لئوناتو ردَای زَردوزی شده اش را تا روی شانه ها بالا کشید و 

گفت: »خب دخترها! امشب مهمان های عزیزی داریم که یک 

آراگون۳؛  شاهزاده ی  دون پــدرو۲،  بود!  ما خواهند  کنار  ماهی 

برادر نانتی اش، دون جان4، و دو قهرمان اشراف زاده که تازه از 

جنگ برگشته اند، بندیک و کلودیو! امیدوارم روزهای دل نشین و 

خاطره انگیزی برای همگی مون پیشِ رو باشه.«

شب از راه می رسید، آبستِن عشق هایی خنده دار...

1.Leonato 2.DonPedro
Aragon.۳؛حکومتخودمختاریکهدرشمالشرقیاسپانیاواقعاست.

4.DonJohn



نشر هوپا همگام با ناشران بين المللی، از کاغذهاى مرغوب با زمينه ى کِرِم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعكس می کنند و در نتيجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبك تر از کاغذهاى دیگرند و جابه جایی کتاب هاى تهيه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینكه براى توليد این کاغذها درخت کمترى قطع میشود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر


